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مقدمه

جهان مدرن، با ظهور طبقۀ جدید و متفکران نو، نگاه متفاوتی به جامعه 
را سامان داد. وقوع تحولات مهمی در شیوه‌ها و شاخص‌های تولید و توزیع 
لذت، به موازات روی دادن تغییرات بزرگی در روش‌ها و ارزش‌های اهل 
اندیشه، دنیای قدیم را با قارعۀ غریبی رودررو کرد. در میان اندیشه‌ورزی‌ها، 
نقش فلسفه و فیلسوفان سیاسی جلوه و شاید تأثیر بیشتری داشته است. با 
اندیشۀ سیاسی مدرن بود که تمرکز قدرت در سلطنت مطلقه به توزیع آن 
درمشروطیت یا جمهوریت فرجامید و با همین اندیشه بود که لیبرالیسم، 
سوسیالیسم، آنارشیسم، ناسیونالیسم، کمونیسم، و ...، با طرح موضوعات و 
مسائلی چون آزادی/ برابری، غنا/ فقر، ملت/ دولت، وطن/ بیگانه، جهان 
سوم/ امپریالیسم، و ...، به دغدغه‌های سترگی تبدیل شد. تردیدی نیست که 
اندیشه‌های مذکور فواید فراوانی در بر داشته است، درعین‌حال، به گمان 
من، بخش‌های مهمی از فلسفۀ سیاسی مدرن، در قالب سنت‌های روشنفکری، 
برداشت‌هایی را به‌عنوان برداشت معیار وضع کرد که، به‌رغم ظاهر معقول و 
مسلم و پذیرش گستردۀ آن در محافل روشنفکری و در میان عوام، رگه‌های 
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خطا و خسارت‌خیزی آن قابل مشاهده است. اینک که سنگینی سهمگین 
این باورها بر فکر و عمل، از دو-سه دهه پیش به این‌سو، اندکی تخفیف یافته 
است، جست‌وجوی مبادی این انحراف، نشان دادن خسائر آن و شیوه‌های 
بدیل برای احتراز از نتایج آن ضروری می‌نماید. کتاب حاضر، در حد وسع 

خود، چنین سودایی در سر دارد.
 داعیۀ فوق متضمن این معنا نیست که جهان معاصر محصول اندیشه‌های 
سیاسی مدرن است، و نه واقعیات عینی و تحولات مادی. یکی از معضلات مهم 
فکری فلسفی قرون اخیر این پرسش بوده است که از میان دو عنصر »اندیشه« 
و »واقعیت« کدام‌یک در سیر حرکت تاریخ نقش مهم‌تری داشته‌اند. فکر 
معاصر از چنین دوگانگی حادی می‌گریزد و پاسخ را در هم‌کنش پیچیده‌ای 
میان عناصر مذکور می‌جوید؛ اما چنین دیدگاهی، در عین درستی، مانع از 
این نیست که نقش یکی از این عناصر مهم‌تر تلقی شود. به نظر می‌رسد، در 
روند زندگی انسان‌ها و در سیر حرکت تاریخ بشری، که برآیند پیچیده‌ای 
از آن است، واقعیت‌های اجتماعی نقشی مهم‌تر از سازه‌های ذهنی داشته‌اند. 
در تعادل ناگریز و نامتناهی میان این دو، واقعیت اجتماعی اعم از اقتصاد و 
سیاست، از اصالت بیشتری برخوردار بوده است تا فکر فلسفی. اگر قرار 
باشد سیر جامعه‌ای تغییر کند، این بسیار بیشتر وابسته به تحولی در بنیاد‌های 
واقعیت است تا بنیادهای فکر. به تعبیر دیگر، با تغییر شرایط سیاسی- اقتصادی 
یک جامعه، وقوع تحولی متناسب در فکر و فرهنگ آن محتمل‌تر است 
تا عکس آن. برای اینکه ایده‌ای در یک جامعه اثر کند باید شرایط مناسبی 
وجود داشته باشد؛ شرایط نامناسب می‌تواند یک ایده را، علی‌رغم اذعان به 
راستی و درستی و ضرورت عمل به آن از سوی کثیری از افراد، مهمل گذارد. 
به‌عنوان نمونه، اگر جامعه‌ای فقیر و بسته باشد کمتر زمینۀ مناسبی برای 
ایدۀ تساهل دارد، یا اگر جامعه‌ای چندنژادی و چندآیینی باشد، در برابر ایدۀ 
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برابری مقاومت می‌کند. بر این مبنا، جای پرسش است که پس ارزش آگاهی 
به چیست؛ رازگشایی از گره‌های فکری و آشکار کردن ارزش بعضی روش‌ها 

و منش‌ها، از جمله در این کتاب، به چه کار می‌آید؟
تجربه ظهور در این دارد که آگاهی اجتماعی، قدرت اندکی برای تغییر 
واقعیت اجتماعی دارد، بااین‌حال گاه هست که شرایط عینی یک تحول فراهم 
است، و در چنین وضعیتی اگر شرایط ذهنی فراهم نباشد، خسارت بزرگی 
دامنگیر می‌شود. توسعه و ترویج روایتی از فلسفۀ سیاسی هم از این قاعده 
بیرون نیست. آگاهی از این نگاه، شرط کافی کاربست آن نیست، اما اگر، از 
منظر ساخت اجتماعی واقعیت، موقعیت مناسبی فراهم شود، شرط ضروری 
خواهد بود؛ چنان‌که در غیاب آن، به احتمال زیاد، تحولی بایسته درنخواهد 
پیوست. به بیان دیگر، گرچه فروکاستن همۀ بن‌بست‌ها به ناآگاهی و تحویل 
تمامی گشایش‌ها به آگاهی، به‌عنوان یکی از ارکان سنت روشنفکری، از 
خطایای عمده‌ای است که محل نقد جدی است، باری بسا آگاهی که بنا به 
مبادی دیگری، جهل مرکب محسوب شود. بر این مبنا، البته همۀ مشکلات 
از نادانی نیست، اما بعضی هست، و در صورت وجود موقعیت مساعد، دانایی 

می‌تواند در تحول مثبت، مفید باشد.
فصولی که در این مختصر مورد ملاحظه قرار گرفته است، از مهم‌ترین 
موضوعات اندیشۀ سیاسی است: دولت و مبانی مصلحت و مفسدت آن، 
مبانی و مسائل ایده و عمل انقلابی، اصلاح اجتماعی و متکاهای فکری آن، 
میهن و ملت و مبادی و منافع این تعلق، سلطۀ زور در عرصۀ جهان و انگیزۀ 
نفی آن، و راه رشد عام‌گرایی و جهانیت. در تمامی این موضوعات آشنا اما، 
پای نگاهی آشنایی‌زدا در میانه است؛ نه البته از آن نمونه که در کار فلاسفۀ 
مدرن‌ستیز سراغ می‌شود، بلکه آشنایی‌زدایی ازهم آنچه غالباً به دست آنان 
بنا شده است. به همین جهت بخشی از مطالب کتاب ممکن است، لااقل در 
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چارچوب گفتار مسلط، خرق اجماع تلقی شود. درعین‌حال، به گمان من، این، 
بیشتر، مقتضی سعی در مطالعۀ آن با اندکی فاصله گرفتن از پیش‌‌پنداشته‌هاست، 
نه ارجاع سادۀ آن به ذهنیت‌های جاافتاده. نهایت مدعا، نظر از منظری دیگر 
است، هم ازاین‌رو، وجه نظرورزی بر وجه پژوهشی مقدم بوده است. اگرچه 
ارجاعات به پاره‌ای منابع، عموماً در دسترس، وجود دارد، بیشتر از باب برملا 
کردن رگه‌های اتصالی کم‌وبیش است؛ نیت اصلی مؤلف، ابراز نگرش خود به 
موضوعات مطروح بوده که معیار برآورد آن استواری درونی ایده و قدرت 
آن در حل مسئله است و نه فحص منابع و اتکا به نظریات رایج. مرسوم این 
است که برای نقد یک اندیشه، آن را با داده‌های تجربی و معیارهای منطقی 
تطبیق کنند و میزان معقولیت آن را بسنجند. چنان‌که در کتاب فضیلت عدم 
قطعیت، توضیح وافی داده‌ام، باید تأمل کرد که تمامی این موارد، یعنی داده‌های 
تجربی، معیارهای منطقی و برآیند این دو در سنجش علمی، مواردی است 
که، تا حدود زیادی، در داخل یک نرم‌افزار معنا می‌شود. مستمعانی که با 
نرم‌افزاری مشابه مطالعه کنند سخنان مؤلف را پذیرفتنی تلقی خواهند کرد، 
و مخاطبانی که نرم‌افزاری کاملًا متفاوت داشته باشند آن سخنان را نادرست 
خواهند انگاشت. اما قسم سومی هم هست که در میانۀ این دو قرار می‌گیرد 
و شانس این را دارد که، با اندکی فاصله گرفتن از باورهای رایج، نسبت به 

بعضی از این سخنان متقاعد شود. 



فصل اول
دولت‌

آنارشيسم پنهان
اگر مؤثرترين بازيگران در عرصة سياست کارگزاران عرصۀ سياسي، يعني 
حكومتگران، باشند، نقش دوم اين صحنه بي‏ترديد از آنِ متفكران سياسي و 
روشنفكراني است كه نقد حاكميت و معارضه با حكومت مهم‌ترين دغدغة 
آن‌ها بوده است. حكومت‌ها همواره از دو سو در تهديد بوده‏اند: يكي از سوي 
رقيبان خود در عرصة سياسي كه عمدتاً از طريق جنگ در پي براندازي آنان 
بوده‏اند، دوم از سوي عناصر تحت سلطة خود كه غالباً از طريق اعتراض و 
شورش به دنبال تحميل ارادة خود بر آنان بوده‏اند. شايد بتوان گفت كه به 
موازات سير تاريخ، از دنياي پيش‏مدرن به دنياي معاصر، تهديد دوم بر تهديد 
اول فزوني گرفته است. در هر صورت، كي چيز مسلم است و آن اينكه در 
عصرجديد، خصوصاً در فضاي روشنگري سدة هجدهم و هم‌زمان با ظهور 
دولت مدرن، حكومت‌ها متوجه اهميت قدرتي شدند كه از تركيب نيروي 
نقد روشنفكران و نيروي مقاومت رعیت درست شده بود. اين نقد روشنفكران، 
تا حدود زيادي، بر نظريه‏پردازي‌هاي فيلسوفان سياسي متكي بود. در ميان 
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اين نظريه‏پردازي‌ها، ديدگاهي كه نه حكومت، بلكه اصل فايده يا ضرورت 
حاكميت و دولت را مورد ترديد و انكار قرار داد، به آنارشيسم نامبردار شد. 
آنارشيسم كه در آثار متفكراني چون پيي‌ر ژوزف پرودون، ويليام گادوين، 
ميخائيل باكونين، پيوتر كروپوتكين آشكار شد، با اعتقاد به امكان نظم در 
وضع طبيعي، اقتدار را عامل اصلي مشكلات جوامع تلقي ميك‌رد، و براساس 
ايدۀ اقتدار‌ستيزي، خواهان الغاي قانون و انحلال حكومت بود. آنارشيست‌ها، 
با اتكا به تعريفي خوشبينانه از انسان، تهديدِ بي‌نظمي و ناامني در اجتماع 
طبيعي را، به‌عنوان مبنایي كه معمولًا در اثباتِ ضرورتِ اقتدار و اطاعت، 
و ابزار آن يعني حاكميت، سلسله‌مراتب، قانون، مجازات و...، مورد استناد 
بود، انكار كردند. اما آنارشيسم هرگز به كي مكتب فلسفۀ سياسي همچون 
ليبراليسم، سوسياليسم و نظایر آن تبديل نشد، و هرگز موفقيتي به‌دست نياورد 
و »هيچ جامعه يا ملتي از اصول آنارشيستي الگوبرداري نكرد.«1 اين مكتب، 
به‌عنوان كي فلسفة سياسي مصرّح، هرگز قدرت قابل‏ملاحظه‏اي پيدا نكرد؛ 
نظريه‌پردازان معتبر، رهبران بزرگ و رهروان بسيار نيافت، تا از طريق آن‌ها 
بر عرصة نظر و عمل سياسي تأثيرات مهمي به‏جاي بگذارد. درعين‌حال، سخن 
فوق در صورتي درست است كه بر اين تعريف كه »هركس اقتدار را انكار 
كند و با آن به ستيز برخيزد، آنارشيست است«، اتكا كنيم، اما تعريف مذكور، 
به تعبير وودكاك، »به‌جهت سادگي آن اغواكننده است، و سادگي نخستين 
چيزي است كه در مواجهه با آنارشيسم بايد در برابرش به‌هوش بود.«2 چرا 
كه اين مكتب در شكل مصرح آن كمتر قابل‌توجه است تا اشكال پيچيده، 

پنهان و غيرمستقيم آن.
اين درست است كه هيچ حركت يا سامان سياسي مهمي بر ايدۀ آنارشيسم 
استوار نشده است، اما اين ناظر به آنارشيسم آشكار است، نه آنارشيسم پنهان. به 
تصور نگارنده، روح ايدة مذكور در جسم مكاتبي چون ليبراليسم، سوسياليسم، 
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و كمونيسم حلول كرد، و دفاع‌ناپذير بودنِ عقلي و تجربي آن پنهان شد. اين 
ايده، يعني آنارشيسم پنهان‌شده در پشت مكاتبِ كم‌وبيش قابل‌دفاع، بازيگران 
نقش دوم صحنة سياست، يعني روشنفكران و مردمِ تحت نفوذ آن‌ها، را عميقاً 
متأثر كرد و به‌توسط اينان، به‌صورتي گسترده، بر عرصۀ سياست اعمال نفوذ 
نمود. در طول دو قرن گذشته، روشنفكري متكي به فلسفة سياسي مسلط قرن 
هجدهم، نوعي فرهنگ سياسي را رواج داد كه شايد اصل نخستين آن بدبيني 
شديد نسبت به حاكميت سياسي و انتساب عموم مشكلات به آن، انتقادهاي 
گسترده و پايان‏ناپيدا به دولت و ضرورت مبارزه با آن بوده است. حركت 
مذكور البته همواره مدعي جايگزيني حكومت‌هاي بد با حكومت‌هاي خوب 
بوده و نه نفي حاكميت به‌طور كلي، چنانك‌ه آنارشيست‌‌ها مي‌خواسته‌اند، 
اما به نظر مي‌رسد كه در بسياري از مردم و حتي روشنفكران منتقد، انتقاد 
راديكال به دولت، بيش از اينكه كي خود‏آگاه فلسفة سياسي باشد، كي 
عادت فكري و عملي بوده است كه ريشه در همان ايدۀ مصرح اقتدارستيزي 
و انكار دولت دارد. به دليل دفاع‌ناپذيري ايدۀ آنارشيسم، كمتر كسي حاضر 
به درك يا اعتراف اين بوده است كه مشي مبارزاتي مذكور بيش از اينكه نقد 
حكومت‌ها باشد، نفي حاكميت بوده است؛ و اين همان چيزي است كه من 
از »آنارشيسم پنهان« مراد كرده‏ام، و در اين فصل ميك‏وشم ضمن نشان دادن 
اينكه يكي پرده‌پوش ديگري است، ريشه‏هاي فكري و فلسفي آن را بكاوم. 

لوح سفيد
شايد بتوانيم جان لاك انگليسي را، به كي معنا، بنيان‏گذار آنارشيسم پنهان در 
فرهنگ سياسي مدرن بدانيم. ريشة اين ايده را مي‏توان در كتاب غيرسياسي جان 
لاك يعني در جستار دربارۀ فهم انساني كه مطالعۀ آن در بين عالمان سياست 
و اجتماع رواج چنداني نداشته است، رديابي كرد. جستار دربارۀ فهم انساني 


